
  

  
  
  
  
  
  

  قسمت اول
 جهانها جهان مرکزی و فوق

  
  1مقالة 

  پدر جهاني
  

ه مثابه يك  ب خدااول به. بع و مركز تمامي چيزها و موجودات، اولين من استپدر جهاني خداي تمامي آفرينش
در در بارة پ حقيقت .يتناهي، سپس به مثابه يك كنترل كننده، و نهايتاً به مثابه يك حامي لاآفريننده فكر كنيد

وند، تنها هستي، هيچ كس غير از تو، خدا”: نموده بود وقتي كه پيامبري گفتجهاني شروع به پديدار شدن به انسان 
  و كنترل نگاهداريتو آنها را. اي ه با تمامي فرشتگان آسماني آن آفريد افلاك راك فل فلك وتو. تو وجود ندارد

لاك را همانند پوشاند و اف  با نور مياي ننده خود را چون جامهآفري. ان خدا ساخته شدندپسر توسط  جهانها.كني مي
 را ر انسان فاني را قادر ساخت كه پد— يك خدا به جاي چند خدا —  فقط مفهوم پدر جهاني“.گسترد يك پرده مي

  .اي لايتناهي بفهمد اي الهي و كنترل كننده به مثابه آفريننده
 مخلوقات هوشمند  گوناگون توسط بسياري از انواعد تا نهايتاً ساخته شدناي تماماً هزاران منظومة سياره

 .مسكوني گردند، موجوداتي كه بتوانند خداوند را بشناسند، مهر الهي را دريافت كنند و متقابلاً به او عشق بورزند
 او .ل دادخداوند افلاك را آفريد و زمين را شك”. وع او استنت خداوند و مكان اقامت مخلوقات مجهان جهانها كار

  “.و آن را شكل داد تا مسكوني گرددا. جهان را بنا نهاد و اين دنيا را بيهوده خلق نكرد
شناسند و او را   و نگاهدارندة لايزال تمامي آفرينش را مي جاودانكرات آگاه همگي پدر جهاني، سازندة

اند، تقلاي مجذوب   لاني شده طومخلوقات صاحب ارادة سراسر گيتي عازم سفر بهشتي طولانيِ. كنند پرستش مي
ت كه خداوند جاودانه را پيدا كنند هدف برتر فرزندان زمان اين اس. پدركنندة ماجراي ابدي دستيابي به خداوند، 

، فقط يك اشتياق  محضخلوقات خداشناس فقط يك آرزويم.  پدر جهاني را بشناسندطبيعت الهي را درك كنند، و
نه كه او در  هستند، همانند او شوند، همان گو قلمروهاي خود همان طور كه در،هور دارند، و آن اين است ك شعله

از پدر جهاني كه در ابديت سكني . باشد  نيكويش مي تفوقِيش و در قلمرو جهانيِشخصيت كامل بهشتي خو
 مهر و ت با پيامبران بهش“.شيد، همان گونه كه من كامل هستمكامل با”: د اين فرمان عالي صادر شده استگزين مي

 منشأ دون - اند، حتي به چنين مخلوقات حيوان  حمل كرده جهانهاي را طي اعصار و در سرتاسرز الهربخشش اين اند
  .اي نظير نژادهاي انساني يورنشيا پايه
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 دستيابي به كمال خداگونه، اولين وظيفة جامة عمل پوشانيدن به اين فرمان باشكوه و جهاني، تلاش براي
ين امكان دستيابي به ا. ت در حال تقلاي آفرينش خداي كمال است، و بايد بالاترين آرزوي آنها باشدتمامي مخلوقا

  .باشد ، سرنوشت نهايي و قطعي تمامي پيشرفت معنوي ابدي انسان مي الهيكمال
ودات  داشته باشند، اما براي موج راتوانند اميد به كمال در مفهوم بيكران آن انسانهاي يورنشيا به سختي مي

ي كه خداي بيكران  الهيسر است كه به هدف آسماني وكنند، كاملاً م اي كه در اين سياره شروع مي بشري به گونه
 آنچه كه به يابند، در تمامي  و هنگامي كه آنان به اين سرنوشت دست مي؛انسان فاني مقرر نموده دست يابندبراي 

ي خود لبريز خواهند شد كه خداوند خود در  الهلمرو كمال قشود، همانقدر در خود شكوفايي و نيل فكري مربوط مي
 روشنفكرانه  ممكن است از نظر مادي فراگير، در دريافتياين چنين كمال. باشد قلمرو بيكراني و ابديت خود مي

 و ، شخصيتزةهاي متناهي ربانيت اراده، كمال انگي نامحدود، يا در تجربة معنوي نهايي نباشد، اما در تمامي جنبه
  .خداشناسي، نهايي و كامل است

 كه همواره انسان فاني “اشيد، همان گونه كه من كامل هستمكامل ب” معني حقيقي آن فرمان الهي است، اين
را در آن تقلاي طولاني و شگرف براي دستيابي به سطوح بالاتر و والاتر ارزشهاي معنوي و معاني حقيقي جهان به 

ن تمامي كرات  برترين ماجراي ساكنا جهانها خداياين جستجوي والا براي. دهد برد و به درون سوق مي پيش مي
  .باشد زمان و فضا مي

  
   نام پدر-1

  
 به آناني كه او را به شود، عمدتاً  به آنها شناخته مي جهانها در سراسر پدر خداونداز ميان تمامي نامهايي كه

 اولين پدر در جهانهاي مختلف و در نواحي .شود  ميدارند برخورد عنوان اولين منبع و مركز جهان مشخص مي
دارد بسيار به   نامهايي كه مخلوق به خالق تخصيص مي.شود متفاوت همان جهان، به نامهاي گوناگون شناخته مي

 جهان هرگز خود را با نام آشكار نساخته است، بلكه فقط با اولين منبع و مركزِ. برداشت مخلوق از خالق بستگي دارد
اما اين . اگر ما اعتقاد داريم كه فرزندان اين آفريدگار هستيم، بسيار طبيعي است كه او را نهايتاً پدر بناميم. سرشت

  .باشد نام انتخابي خودمان است و برخاسته از تصديق رابطة شخصيمان با اولين منبع و مركز مي
مخلوقات هوشمند وار را بر  بردهپدر جهاني هرگز هيچ شكلي از شناسايي مستبدانه، پرستش رسمي يا خدمت 

 او — در قلوب خودشان —كرات زمان و فضا بايد توسط خود ن تكاملي ساكنا. دارد  تحميل نمي جهانهاصاحب ارادة
وادار نمودن مخلوقات آفريدگار از ناگزير ساختن يا . را به رسميت شناخته، دوست بدارند، و داوطلبانه پرستش كنند

وقف عاطفي خواست انسان به انجام خواستة پدر . ورزد است معنوي آزادشان امتناع ميمادي خويش به تسليم خو
ارزش را به   در واقع، يك چنين وقف خواست مخلوق تنها هدية ممكن و به راستي با.ترين هديه به خداوند است عالي

انسان هيچ چيز به خداوند . كند و وجود دارد كند، حركت مي انسان با خدا زندگي مي. دهد پدر آسماني تشكيل مي
مخلوقات صاحب  و چنين تصميماتي كه توسط ،تواند بدهد به جز اين انتخاب كه در خواست خداوند پايدار بماند نمي

آيد واقعيت آن پرستش حقيقي را كه بسيار به طبيعت سرشار از محبت پدر   به اجرا در مي جهانهاارادة هوشمند
  .دهد ميآفريننده خشنود كننده است تشكيل 

 شما واقعاً آفريدگار بزرگ را كشف كنيد و شروع ه آگاه شويد، بعد از اين كه كه شما روزي حقيقتاً خداهر گا
ان و بر طبق نحوه و روشي ت گزين كنترل كنندة الهي را تجربه نماييد، آنگاه، مطابق آگاهي كنيد تحقق حضور سكني

 بيانگر برداشت براي پدر جهاني خواهيد يافت كه به طرزي شايستهسازند، نامي  ان الهي خداوند را آشكار ميپسركه 
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و بدين ترتيب، در كرات مختلف و در جهانهاي گوناگون، آفريدگار با .  بزرگ خواهد بودشما از اولين منبع و مركزِ
 نام شود، كه در مفهوم رابطه همگي به يك معني هستند اما، در لغات و سمبلها، هر القاب بيشمار شناخته مي

  .باشد نمايانگر درجه و عمق ستايش او در قلوب مخلوقاتش در هر عالمي مي
شود شناخته  در نزديكي مركز جهان جهانها، پدر جهاني عموماً با نامهايي كه به معني اولين منبع تلقي مي

ود غالباً مركز جهاني ش  فضا، عباراتي كه براي نامگذاري پدر جهاني به كار برده مي جهانهايدورتر از آن در. شود مي
 باز هم دورتر از آن در آفرينش پرستاره، نظير كرة مقر مركزي جهان محلي شما، او به عنوان اولين. دهد معني مي

در ديگري، . شود  خوانده مي جهانها كوكبة نزديك خداوند پدردر يك. شود منبع آفريننده و مركز الهي شناخته مي
او همچنين پدر نورها، هدية زندگي، و قادر يگانه ناميده شده . ق، كنترل كنندة الهينگاهدارندة بيكران، و به سوي شر

  .است
ندگي كرده است، خداوند عموماً با نامهايي كه نمايانگر  بهشتي، در حياتي اعطايي ز پسردر آن كراتي كه يك

بة شما خداوند به عنوان پدر در مقر مركزي كوك. شود قف پدرانه است شناخته ميورابطة شخصي، عاطفة مهرآميز، و 
 صور گوناگون به گيرد، و در سيارات مختلف در سيستم محلي كرات مسكوني شما او به جهاني مورد اشاره قرار مي

 طريق آشكارسازيهاي آنهايي كه خداوند را از. شود ، و پدر روحي شناخته ميعنوان پدر پدران، پدر بهشتي، پدر هاونا
 خالق شده - برانگيز ارتباط مخلوق شناسند، نهايتاً تسليم جذبة پرعطوفت رابطة احساس ان بهشتي مي پسراعطاهاي

  .دهند  مورد اشاره قرار مي“پدر ما”و خداوند را به عنوان 
در يك سيارة حاوي مخلوقات داراي جنسيت، در دنيايي كه محركهاي احساس پدرانه و مادرانه ذاتي قلوب 

او در سيارة شما، . باشد در نامي بسيار گويا و درخور براي خداوند جاودانه ميموجودات هوشمند آن است، عبارت پ
نامي كه به او . فته استگر ترين شكل مورد پذيرش قرار  ، و با جامع صورت شناخته شده به بهترينخدايورنشيا، با نام 

. يد و آرزو كنيد مانند او باشيدمهم اين است كه شما بايد او را بشناس. شود، از اهميت كمي برخوردار است داده مي
 “در ابديت سكونت دارد”اميدند و او را به عنوان كسي كه ن  مي“خداي جاودانه”مبران ديرين شما به درستي او را پيا

  .دادند مورد اشاره قرار مي
  

   واقعيت خداوند-2
  

خداوند در . تت اسهاي ذهني سرچشمة حقيق  خداوند در عرصه.خداوند در دنياي روح واقعيت آغازين است
 آفريده شده خداوند يك براي تمامي موجودات هوشمند. افكند  مادي بر همه چيز سايه ميقلمروهايسراسر 

خداوند نه شبيه انسان است و نه شبيه . شخصيت است، و براي جهان جهانها او اولين منبع و مركز واقعيت ازلي است
  . و شخصيت پدرانه است،اقعيت بيكران روح جهاني، حقيقت ابدي، و پدر نخستين.ماشين

خداوند .  شخصيت يافته است به كامل مطلوب رسيده يا جهانِنهايت بيش از واقعيت حد بيخداوند جاودانه به 
 مفهوم، توان بالقوة درستكاري كيخداوند صرفاً .  انسان فاني نيستصرفاً اشتياق والاي انسان، و تلاش عينيت يافتة

خداوند يك واقعيت مافوق .  مترادف طبيعت نيست، و قانون طبيعي شخصيت يافته هم نيستپدر جهاني. هم نيست
ترين  عالي”خداوند يك تمركز رواشناسانة معاني معنوي نيست، و . است، نه فقط مفهوم سنتي ارزشهاي متعالي انسان

 باشد، ولي او بيش از اينها هيمتواند در اذهان انسانها هر يك يا تمامي اين مفا خداوند مي.  هم نيست“كار انسان
برند، و آرزو دارند بقاي شخصيت را به دنبال مرگ  او براي تمامي كساني كه از آرامش معنوي در زمين لذت مي. است

  .محبت استا د، يك شخص نجات دهنده و يك پدر بتجربه كنن
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د، روح ناصحي كه از بهشت شو واقعيت وجود خداوند در تجربة انسان توسط سكونت حضور الهي نشان داده مي
 .فرستاده شده تا در ذهن فاني انسان زندگي كند و در آنجا در تكامل روان فناناپذير براي بقاي ابدي كمك نمايد

  :گردد انسان به وسيلة سه پديدة تجربي آشكار ميحضور اين تنظيم كنندة الهي در ذهن 
  . آگاهي خدا—عقلاني براي شناخت خداوند ظرفيت  -1
  .طلبيخدا  —ي يافتن خداوند يل شديد معنوي برا م-2
  . تمايل قلبي براي انجام خواست پدر—شخصيت براي همانند خداوند بودن  اشتياق -3

 خداوند .تواند اثبات گردد وجود خداوند به وسيلة آزمايش علمي يا با استدلال صرف استنتاج منطقي هرگز نمي
با اين وجود، مفهوم حقيقي واقعيت خداوند براي منطق مستدل، . ه شودتواند شناخت فقط در حيطة تجربة انسان مي

  .براي فلسفه قابل پذيرش، براي مذهب اساسي، و براي هر اميد به بقاي شخصيت ضروري است
 گواه ها چنين انسانهاي خداشناسي تن.اند شناسند واقعيت وجود او را تجربه كرده آنهايي كه خداوند را مي

وجود . باشند ه دارد در تجربة شخصي خود دارا ميتواند به ديگري عرض نده را كه يك انسان ميمثبت وجود خداي ز
  ذهن انسان و خدادن است، به استثناي تماس بين خدا آگاهيِخداوند به كلي در وراي تمامي احتمالات اثبات نمو

ايگان پدر جهاني به انسان عطا ن است و به عنوان هدية ردة فكر كه در عقل انسان فاني ساك تنظيم كننحضوريِ
  .گردد مي

توانيد خدا را به عنوان آفريننده پنداريد، و او شخصاً آفرينندة بهشت و جهان مركزي كمال  شما در تئوري مي
پدر . اند ان خالق آفريده شده و سازمان يافتهپسرو فضا همگي توسط گروه بهشتي باشد، ولي جهانهاي زمان  مي

 او ميكائيل  پسركنيد آفرينش جهاني كه شما در آن زندگي مي. ة جهان محلي نبادان نيستجهاني شخصاً آفرينند
هاي   از جلوهانيشان و در برخيهكند، او در بسياري از روابط ج اگر چه پدر شخصاً جهانهاي تكاملي را خلق نمي. است

 پسرخصي جهان بهشت، و به  همراه  شخداي پدر آفرينندة. كند انرژيهاي فيزيكي، ذهني، و معنوي آنها را كنترل مي
  .باشد جاودان، خالق تمامي آفرينندگان شخصي ديگر جهان مي

، در الگوهاي جزيرة جاودان  جهانهاكنترل كنندة فيزيكي در جهان مادياولين منبع و مركز، به عنوان يك 
اني را بر سطح فيزيكي به طور كند، و خداي ابدي از طريق اين مركز جاذبة مطلق، كنترل فراگير كيه بهشت عمل مي

 روح بيكران عمل خداوند به عنوان ذهن در الوهيت. كند برابر در جهان مركزي و در سراسر جهان جهانها اعمال مي
اين . شود  آشكار مي جاودان پسران الهي پسران و در اشخاص جاودپسرداوند به عنوان روح، در شخص خ. كند مي

پدر  مستقيم هاي بهشت به هيچ وجه مانع عمل شخصي مركز با اشخاص همتراز و مطلقارتباط متقابل اولين منبع و 
 به اجزاء تقسيم پدر آفريننده از طريق حضور روحِ. شود  در سراسر تمامي آفرينش و در تمامي سطوح آن نميجهاني
  .نمايد خود تماس بلافصل با فرزندان مخلوق و جهانهاي خلق شدة خود برقرار ميشدة 

  
  داوند يك روح جهاني است خ-3

  
با ”او .  پدر جهاني يك واقعيت بيكران روحاني است. او يك وجود روحاني جهاني است“.خداوند روح است”

 هستيد، به واسطة اين كه به “خداونداولاد ” اگر چه شما “.، و تنها خداي حقيقي استاقتدار، ابدي، فناناپذير، ناديدني
 جاودانة او ايد، و اين كه ناصح اسرارآميز كه از منزلگاه مركزي حضور ريده شده آف“شبيه او”ا گفته شده است شم

. باشد اعزام گشته در شما ساكن است، نبايد فكر كنيد كه پدر در شكل و ساختار جسماني شبيه خودتان مي
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برخوردار موجودات روحي به رغم اين كه براي چشمان انسان نامرئي هستند، و با وجود اين كه از جسم و خون 
  .باشند نيستند، واقعي مي

گذرد، ولي من  بينم، او همچنين مي كند و من او را نمي بنگريد، او از كنار من عبور مي”: پيامبر پيشين گفت
 ممكن است از شواهد مادي سلوك عظيم كارهاي خداوند را مشاهده كنيم، ما ممكن است دائماً “.شوم  او نميهمتوج

لي ممكن است به ندرت به جلوة نمايان ربانيت او نظر بيافكنيم، و حتي حضور روح نايب او را او بسيار آگاه باشيم، و
  .كه در انسان ساكن است نظاره نكنيم

اي كه از نقصانهاي مادي و عطاياي معنوي  پدر جهاني به اين دليل نامرئي نيست كه از مخلوقات دون پايه
توانيد چهرة مرا ببينيد،  شما نمي”: لكه وضعيت به اين صورت استب. تمحدود برخوردارند خود را پنهان نموده اس

 روح را نظاره كند و تواند خداوند  هيچ انسان مادي نمي“.تواند مرا ببيند و زنده بماند زيرا هيچ انسان فاني نمي
وههاي نزديكي به شكوه و درخشندگي روحاني حضور شخصيت الهي توسط گر. موجوديت انساني خود را حفظ نمايد

تابش روحاني حضور شخصي پدر . استاي از شخصيتهاي مادي غيرممكن  تر موجودات روحي يا هر رسته پايين
 اما “. است ببيندتواند به آن نزديك شود، كه هيچ مخلوق مادي ديده يا قادر نوري است كه هيچ انسان فاني نمي”

  . به ديدن خداوند با چشمان جسماني نيستبراي تشخيص خداوند با بينش مؤمنانة ذهن معنويت يافته نيازي
 پسرپدر و . شود  جاودان بهشت قسمت ميپسرور كامل با همزيست خود او، طبيعت روحي پدر جهاني به ط

دريغ با شخصيت قرين و همتراز خود، روح بيكران،  هر دو به طريقة مشابه روح جهاني و جاودان را به طور كامل و بي
 كامل، در روح فراگير، و در همة آنها پسر واسطة خود او مطلق است، در ند در خود او و بهروح خداو. كنند قسمت مي

  .و به واسطة همة آنها بيكران است
.  روح است آفرينش متناهيواقعيت متعالي شخصيِ.  خداوند شخص جهاني است؛خداوند يك روح جهاني است
ح ابديت مطلق هستند، و فقط در چنين سطوحي نهايت تنها سطو. ونايت استبسواقعيت غايي كيهان شخصي روح اَ

  .و روح وجود دارد، يگانگي ميان ماده، ذهن
خداوند فقط توسط مدار . در جهانها خداوند پدر به طور بالقوه كنترل كنندة مافوق ماده، ذهن، و روح است

در (كند، ولي او  بطه برقرار ميشخصيتي گستردة خود مستقيماً با شخصيتهاي آفرينش پهناور مخلوقات ارادي خود را
ادة خداوند در جهانهاي خارج، قابل تماس فقط در حضور وجودهاي به اجزاء تقسيم شدة خود، ار) خارج از بهشت

اين روح بهشتي كه در اذهان انسانهاي زمان ساكن است و در آنجا تكامل روان فناناپذير مخلوق بقا يافته را . است
ولي اذهان چنين مخلوقات تكاملي در جهانهاي محلي منشأ .  پدر جهاني است ربانيتسازد، از سرشت و شكوفا مي

 مخلوق براي انجام ناپذير انتخاب  نيل معنوي كه نتيجة اجتنابيابد و بايد از طريق كسب آن دگرگونيهاي تجربيِ مي
  .خواست پدر آسماني است به كمال خداگونه دست يابد

توانند از مرگ  اي نمي چنين اذهان به ماده اتصال يافته. ماده پيوسته استدر تجربة دروني انسان، ذهن به 
 است كه از طريق هاي ميل انسان و آن دگرگونيهاي ذهن انسان نهفته تكنيك بقا در آن تعديل. انساني نجات يابند
ن تكامل ذهن انسان اي. گردد آموزد و سرانجام از طريق روح هدايت مي  آگاه به تدريج از روح ميآن چنين خرد خدا

 به تغيير ماهيت از مراحل بالقوة روحي ذهن انسان به واقعيتهاي مورانشياي روان پيوستگي مادي به پيوند روحي،از 
ذهن انساني كه از ماده متابعت دارد به طور فزاينده مادي شدن را در تقدير دارد و در پي . گردد  مي منتجفناناپذير

 فزاينده تقديرش روحاني شدن شود به طور ذهني كه به روح تسليم مي. ي خواهد شدآن سرانجام دچار فناي شخصيت
و نهايتاً نيل به يگانگي با روح بقا دهنده و هدايت كننده است و بدين طريق به بقا و ابديتشخصيت دست  وجود 

  .يابد مي
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ز واقعيت و شخصيت اولين منبع و من ا. ام آيم، و مكرراً به پيشگاه پدر جهاني بازگشته من از نزد جاودانه مي
 بيكران است،  ودانم، ضمن اين كه خداي بزرگ مطلق، ابدي، من مي. مركز، پدر جاودانه و جهاني آگاهي دارم

د محبت خداون”  و“خداوند روح است”: دانم من حقيقت اين بيانات بزرگ را مي.  و بخشنده است،يالههمچنين نيك، 
  . جاودان به گيتي آشكار شده است پسرترين نحو در  و اين دو ويژگي به كامل،“است

  
   راز خداوند-4

  
و بزرگترين اسرار غيرقابل . آورد اي است كه او را براي ابد به صورت راز در مي بيكراني كمال خداوند به گونه

خلوقات زمان  پدر جهاني نزد ماي كه به واسطة آن طريقه. باشد درك خداوند پديدة سكونت الهي در ذهن انسانها مي
  .حضور الهي در ذهن انسان راز رازها است. ترين اسرار گيتي است كند عميق موقتاً اقامت مي

ان عالي رتبة آفريننده به مخلوقات كرات پسربه رغم اين كه .  هستند“معبد خداوند” انسانها يبدنهاي فيزيك
 “در مقابل در آگاهي ايستاده”، گر چه آنها “دكنن تمامي انسانها را به خود جلب مي”د و شون مسكوني خود نزديك مي

 گر چه اين شوند،  مسرور مي“گشايند درهاي قلوب خود را مي” آنهايي كه  و از ورود به درون تمام“زنند و در مي”
ان خالق و مخلوقات انساني آنان موجود است، با اين وجود، انسانهاي فاني پسركت رباني شخصي صميمانه ميان مشار

  .شوند  خداوند دارند كه در واقع در درونشان ساكن است و از آنجا بدنهاي آنها معبد ميخودچيزي از 
 كه كار شما در اينجا به اتمام رسيد، زماني كه مسير شما در شكل موقت در زمين طي گرديد، هنگامي وقتي

به زمين كه از ”دهد  شكيل ميگاه انسان را ت كه سفر آزمايشي شما در جسم به پايان رسيد، وقتي كه خاكي كه خيمه
 هر  درون“.يي كه آن را داده باز خواهد گشتگزين به خدا روح سكني”شود،   آشكار مي آنگاه،“آيد باز گردد آنجا مي

آن به واسطة حق تعلق هنوز متعلق به . اي از خداوند، قسمت و جزئي از ربانيت اقامت دارد موجود فاني اين سياره ذره
  . از وجود فاني بقا يابيد، طرحاً در نظر گرفته شده كه با شما يكي گرددشما نيست، ولي اگر

نهايت،   نيكي بيپايان حقيقت نماي بيروما از آشكار شدن فزايندة د. ستيمما همواره با اين راز خداوند مواجه ه
  .همتا، و شخصيت عالي او مبهوت هستيم پايان، خرد بي رحمت بي

  مكان و - متناهي، گذرا و ابدي، مخلوق زمانراز الهي در بر گيرندة تفاوت ذاتي است كه ميان متناهي و نا
خداي محبت جهاني به طور . آفرينندة جهاني، مادي و معنوي، نقص انسان و كمال پروردگار بهشت وجود دارد

ق براي درك معنوي كيفيتهاي حقيقت، وقفه خود را به هر يك از مخلوقات خود تا حد كامل ظرفيت آن مخلو بي
  .سازد  آشكار مي نيكي الهي و،زيبايي

 جهان جهانها، پدر جهاني تمامي ذات  كرة و در هر گسترهبر هر موجود روحي و بر هر مخلوق فاني در هر
ا بخشنده و الهي خود را كه توسط چنين موجودات روحي و توسط چنين مخلوقات فاني بتواند تشخيص داده شده ي

 كه هر حضور الهي. خداوند براي اشخاص، چه روحي و چه مادي، امتياز ويژه قائل نيست. سازد درك گردد، آشكار مي
شود فقط با ظرفيت چنين مخلوقي براي دريافت و درك  مند مي  در هر لحظة مشخص از آن بهرهفرزند جهان

  .گردد مادي محدود مي واقعيتهاي روحي دنياي فوق
 شود واقعيتهاي اما وقتي كه كوشش مي.  يك واقعيت در تجربة معنوي انسان يك راز نيستخداوند به عنوان
اسرارهايي چنان ظريف و چنان : گردد ان فيزيكي مرتبة مادي روشن ساخت، راز پديدار ميهدنياي روحي را به اذ

ناهي توسط متناهي، تواند به معجزة فلسفي شناخت نامت ژرف كه فقط درك مبتني بر ايمان انسان خداشناس مي
  .درك خداي جاودان توسط انسانهاي در حال تكامل كرات مادي زمان و فضا، دست يابد
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   شخصيت پدر جهاني-5

  
 گوش را او كه”. انداجازه ندهيد كه عظمت خداوند، بيكراني او، شخصيت او را از نظر پنهان داشته يا بپوش

. ي است اله پدر جهاني نقطة اوج شخصيت“داد، آيا نخواهد ديد؟چشم را شكل طراحي كرد، آيا نخواهد شنيد؟ او كه 
 يك شخصيت بيكران او. خداوند هم بيكران و هم شخصي است. او منشأ و مقصد شخصيت در سراسر آفرينش است

تي يك شخصيت است، به رغم اين كه بيكراني شخص او براي هميشه او را در ماوراي ادراك كامل پدر به راس. است
  .دهد  مادي و متناهي قرار ميموجودات

او حتي . شود، خداوند بسيار بيش از يك شخصيت است آن طور كه شخصيت توسط ذهن انسان فهميده مي
اما كاملاً بيهوده است كه چنين مفاهيم غيرقابل دركي از . بسيار بيش از هر ايدة ممكن از يك فوق شخصيت است

اكثر ايدة آنان از واقعيت وجود عبارت از تصور و فرض خيالي از شخصيت الهي را با اذهان مخلوقات مادي كه حد
 پنداشت بالاترين ايدة ممكن مخلوق مادي از آفرينندة جهاني در ميان آرمانهاي معنويِ. شخصيت است مطرح نمود

 بيش از اين رو، اگر چه شما ممكن است بدانيد كه خداوند بايد بسيار. گردد تجليل شده از شخصيت الهي محصور مي
دانيد كه امكان ندارد پدر جهاني چيزي كمتر از  از تصور انسان از شخصيت باشد، شما به همان اندازه به خوبي مي

  . و زيبا باشد،يك شخصيت جاودانه، بيكران، حقيقي، نيك
ت او به اين علت به انواع بسيار زيادي از موجودا. خداوند خود را از هيچيك از مخلوقاتش پنهان ننموده است

ي قادر به نزديك شدن به آن در داخل نوري ساكن است كه هيچ مخلوق ماد” است كه غيرقابل نزديك شدن
آبها را در ”او .  انسانهاي در حال تكامل است عظمت و بزرگي شخصيت الهي در وراي درك ذهن ناكامل“.نيست

اين او است كه در دايرة زمين . گيرد اندازه مي گيرد، يك جهان را با كف دست خود  اندازه ميگودي دست خود
به بالا ” “.نمايد  براي اقامت گزيدن پهن ميگستراند و آنها را به سان جهاني اي مي نشيند، كه آسمانها را چون پرده مي

 آنها را با سازد و همة نظر افكنيد و بنگريد چه كسي همة اين چيزها را آفريده است، كه كراتش را با عدد ظاهر مي
اند  چيزهاي نامرئي خداوند به وسيلة چيزهايي كه آفريده شده” و از اين رو حقيقت دارد كه ؛“خواند مينامهايشان 

 امروز و همان گونه كه هستيد، بايد آفرينندة ناديدني را از طريق آفرينش متنوع و گوناگون او، “.شوند بخشاً درك مي
  .ولين بيشمارشان تشخيص دهيدانش و تحت مسئ پسريق آشكارسازي و خدمت روحانيو نيز از طر

توانند شخص خداوند را ببينند، بايد با خاطر جمعي از اين كه او يك  با وجود اين كه انسانهاي مادي نمي
شخص است شادمان باشند و به وسيلة ايمان اين حقيقت را كه نمايانگر اين است كه پدر جهاني آن قدر دنيا را 

در ”راهم سازد بپذيرند، و اين كه او  وسيله في ساكنان دون پاية آندوست داشت كه براي پيشرفت معنوي ابد
ي كه يك شخصيت كامل، جاودانه،  انساني و اله خداوند فاقد هيچيك از ويژگيهاي فوق“.گردد فرزندانش شادمان مي

  .گيرد نيست  و آفرينندة بيكران را در بر مي،با محبت
 كه پدران كرات ان آفرينندة بهشتيپسرگذشته از ) انجه فوقبه استثناي پرسنل (در آفرينشهاي محلي 

اگر ايمان مخلوق . گري شخصي يا مسكوني ندارد مسكوني و حكمرانان جهانهاي محلي هستند خداوند هيچ جلوه
در .  آفريننده را ديده است پدر جهاني را نيز ديده استدانست زماني كه او يك پسر د، مطمئناً ميبو كامل مي

انسان فاني به عبارت ساده تا وقتي كه به .  را ببيندده و نه انتظار دارد كسي جز پسرر، او نه تقاضا كرجستجو براي پد
  .تواند خداوند را ببيند دگرگوني ماهوي تكميل يافتة روحي دست يابد و عملاً به بهشت رسد نمي
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 بيكران اولين منبع و تدود مطلق بودن جهانيِ طبيعان آفرينندة بهشتي تمامي پتانسيلهاي نامحرشت پسرس
پدر و .  آفريننده حضور داردان در پسرطريقي الهيگيرد، اما پدر جهاني به تمام انحاء به  مركز بزرگ را در بر نمي

ان بهشتيِ رتبة ميكائيل شخصيتهاي كاملي هستند، و حتي براي تمامي شخصيتهاي  اين پسر.ان او يكي هستندپسر
رونده، الگو  ترين مخلوق انساني متعلق به تكامل حيواني پيش داد گرفته تا پايينجهان محلي از ستارة تابان و بام

  .باشند مي
بدون خداوند و سوا از شخص بزرگ و مركزي او، هيچ شخصيتي در سرتاسر جهان جهانهاي پهناور وجود 

  .خداوند شخصيت است. داشت نمي
آل مافوق و يك روح پرجلال است، گر  ك ايدهعظمت، يخداوند يك نيروي ازلي، يك حضور با با وجود اين كه 

 نهايت بيشتر است، با اين حال، او به راستي و براي ابد يك شخصيت كامل آفريننده است، چه او تمامي اينها و بي
تواند   و كسي كه مي،“دوست بدارد و دوست داشته شود”تواند   كه مي،“شودبشناسد و شناخته ”تواند  شخصي كه مي
او يك روح . توانيد به عنوان دوست خداوند شناخته شويد حال آن كه شما نيز مثل ساير انسانها مي. دوست ما باشد

  .واقعي و يك واقعيت روحاني است
 او را در حال بينيم؛ همينطور كه  در حال آشكار شدن ميما پدر جهاني را در سراسر جهانشهمينطور كه 

اش نظاره  ان عالي رتبه؛ همينطور كه او را در شخص پسركنيم  مشاهده ميشسكني گزيدن در هزاران مخلوق
كنيم، بگذاريد به   در اينجا و آنجا، در دور و نزديك، مستمراً حضور الهي او را احساس ميكنيم؛ همينطور كه مي

ك هاي گسترده، او يبا وجود تمام اين پراكندگي. برتري شخصيت او شك ننموده يا آن را زير علامت سؤال قرار ندهيم
اند ارتباط  ماند و براي ابد با گروههاي بيشمار مخلوقاتش كه در سراسر جهان جهانها پراكنده  واقعي باقي ميشخص

  .نمايد شخصي حفظ مي
تر از خداوند است كه عمدتاً از طريق آشكارسازي به  ايدة شخصيت پدر جهاني يك مفهوم بسيط و حقيقي

ذهبي تماماً به شخصيت خداوند اشاره داشته و بر آن دلالت دارد، اما در استدلال، خرد، و تجربة م. انسان رسيده است
حقيقت و بلوغ هر مذهب . شخصي است حتي تنظيم كنندة فكري ساكن، پيش. كند مجموع آن را تصديق نمي

ايدة يك . باشد مستقيماً متناسب با تصور كلي آن از شخصيت بيكران خداوند و درك آن از وحدت مطلق الوهيت مي
شخصي بعد از اين كه مذهب ابتدا مفهوم يگانگي خداوند را تدوين نمود، در آن هنگام، مقياس بلوغ مذهبي الوهيت 

  .شود مي
آشكارسازي الهي، صحت .  و آنها به شكل انسان ساخته شده بودند،مذهب بدوي خدايان شخصي متعدد داشت

ليه ممكن است و فقط در ايدة فلسفي وحدت جهاني مفهوم شخصيت خداوند را كه صرفاً در نظرية علمي يك علت او
تواند شروع به درك وحدانيت   ميهر شخص فقط با شيوة شخصيت. كند گردد تأييد مي به طور موقت مطرح مي

: گذارد انكار شخصيت اولين منبع و مركز، تنها فرد را در انتخاب بين دو معضل فلسفي باقي مي. خداوند كند
  .مماترياليسم يا پانتئيس

در انسان يا خداوند يك بدن مادي . در تفكر پيرامون الوهيت، مفهوم شخصيت بايد از ايدة جسميت جدا گردد
رياليسم، در مات. خطاي جسميت در هر دو نقطة متقابل فلسفة انساني نمودار است. براي شخصيت ضروري نيست
در . ايستد خصيت از هستي باز ميدهد، به عنوان يك ش  بدن خود را از دست ميچون انسان در هنگام مرگ

نوع فوق انساني شخصيت پيشرو در اتحاد . پانتئيسم، چون خداوند داراي بدن نيست، بنابراين يك شخصيت نيست
  .كند ذهن و روح عمل مي
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شخصيت صرفاً يك ويژگي خداوند نيست، بلكه نمايانگر مجموعة طبيعت موزون بيكران و خواست يگانة الهي 
شخصيت، در مفهوم متعالي، آشكار شدن خداوند به جهان . شود گر مي  تجلي كامل جلوهت و كليتاست كه در ابدي

  .جهانها است
. شود خداوند از آنجا كه جاودانه، جهاني، مطلق، و بيكران است دانش او رشد نكرده و بر خرد او افزوده نمي

 نمايد، اما او در قلمرو شخصيت كسب نميكند تجربه  خداوند آن طور كه انسان متناهي گمان برده يا درك مي
مند است كه به طرق مشخصي قابل قياس با، و يا مشابه  هاي مداوم استنباط نفس بهرهجاودانة خود، از آن گسترش

  .باشد كسب تجربة جديد توسط مخلوقات متناهي كرات تكاملي مي
  ناكامل در جهان پهناور كه، با كمكاگر به خاطر اين واقعيت نبود كه پدر جهاني در تقلاي شخصيت هر روان

الهي، در پي صعود به كرات به لحاظ معنوي كامل بالا است مستقيماً مشاركت دارد، كمال مطلق خداي بيكران 
اين تجربة پيش روندة هر موجود روحي و هر . شد كه از محدوديتهاي مهيب نهايت نامحدود كمال رنج برد موجب مي

الهي پايان   آگاهي پيوسته در حال گسترش پدر از دايرة بي بخشي از خدان جهانهاق انساني در سراسر جهامخلو
  .باشد وقفه مي  بياستنباط نفسِ

يهاي شما در شما و او در تمامي پيروز” “.شود مي آزرده در تمامي محنتهاي شما او” :اين در واقع حقيقت دارد
جزيرة بهشت به تمامي دگرگونيهاي . قعي از شما استشخصي او يك بخش وا روح الهي پيش “.شود با شما پيروز مي

مل اع.  جاودان تمامي محركهاي روحي تمامي آفرينش را در بر داردپسر. دهد فيزيكي جهان جهانها واكنش نشان مي
پدر جهاني تمامي تجارب فردي تقلاهاي پياپي . باشد پيوند، تمامي تجلي ذهني كيهان در حال گسترش را دارا مي

، و شخصيت كل آفرينش تكاملي زمان و فضا را در كل ارواح صعود كنندة هر وجود، مخلوقترش يابنده و اذهان گس
ما همگي در او حيات داشته و حركت ”رد، زيرا و اين تماماً به راستي حقيقت دا. سازد ضمير آگاه الهي خود متبلور مي

  “.باشيم كرده و وجودمان را دارا مي
  

   شخصيت در جهان-6
  

و هيچ .  كه توسط شخصيت آفرينندة الهي طرح شده است مكان است- تصويرِ زمان - بشر سايه شخصيت
ها بايد بر حسب جوهر حقيقي  سايه. تواند از طريق معاينة ساية خود به طور مكفي درك شود واقعيتي هرگز نمي

  .تفسير شوند
. حبت است حتي پدر آسماني با ممذهب يك شخص، وخداوند براي علم يك علت، براي فلسفه يك ايده، براي 

خداوند براي دانشمند يك نيروي اوليه، براي فيلسوف يك فرضية وحدت، و براي يك مذهبي يك تجربة زندة 
تواند   از شخصيت پدر جهاني فقط به وسيلة پيشرفت معنوي انسان در جهان ميتصور نارساي انسان. روحاني است

مان و فضا سرانجام به آغوش الهي خداوند زنده در بهشت دست يابند حقيقتاً بهبود يابد و فقط زماني كه رهنوردان ز
  .كفايت خواهد يافت

گردد از نظر دور  هرگز نقطه نظرات متضاد پيرامون شخصيت را آن طور كه توسط خداوند و انسان استنباط مي
خداوند از نامتناهي به . كند درك ميانسان با نگرشي از متناهي به نامتناهي به شخصيت نظر افكنده و آن را . نداريد

از . باشد، خداوند، بالاترين، حتي متعالي، غائي، و مطلق ترين نوع شخصيت را دارا مي انسان پايين. نگرد متناهي مي
هاي اصلاح شده از شخصيت انسان بسر  اين رو مفاهيم بهتر از شخصيت الهي بايد با شكيبايي در انتظار ظهور ايده
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 آفريننده،  فزون يافتة شخصيت انساني و الهي، هر دو، در زندگي اعطايي پسره ويژه آشكارسازيبردند، و ب مي
  .ميكائيل، در يورنشيا

روح پيش شخصي الهي كه در ذهن انسان ساكن است در حضور عيني خود، حامل گواه معتبر وجود واقعي او 
هر . تواند درك شود ي راستين مذهبي ميباشد، اما مفهوم شخصيت الهي تنها با بينش معنوي تجربة شخص مي

تواند كاملاً مجزا از واكنشهاي بيروني يا حضور مادي آن شخص شناخته شده و درك  شخصي، بشري يا الهي، مي
  .شود

 يك شخصيت با. براي دوستي ميان دو شخص درجاتي از شباهت اخلاقي و سازگاري معنوي ضروري است
زديك شدن به شناخت يك حتي براي ن. مهر آشكار سازد ك شخص بيتواند خود را به ي محبت به سختي مي

فايده  وقف مرددانه و نيمه كاره بي. ي، تمامي عطاياي شخصيتي انسان بايد كاملاً وقف اين كوشش گرددشخصيت اله
  .خواهد بود

اخت رزوي شنتي همنوعانش را بداند، بيشتر آانسان هر چه كاملتر خود را بشناسد و قدر ارزشهاي شخصي
اشتياق بيشتري خواهد كوشيد همانند شخصيت  شخصيت آغازين را خواهد داشت و چنين انسان خداشناسي با

 حث كنيد، اما تجربة با او و در او برفراز و ماوراء كليةتوانيد پيرامون نظريات راجع به خداوند ب شما مي. آغازين گردد
سان خداشناس تجارب معنوي خود را نه براي متقاعد ساختن ان. باشد مجادلات انساني و منطق روشنفكرانة صرف مي

  .نمايد ايمانان، بلكه براي تزكيه و رضايت متقابل ايمانداران توصيف مي بي
كند كه جهان توسط ذهن ساخته  اين پنداشت كه جهان قابل شناخت و قابل فهم است اين تصور را ايجاب مي

هاي فكري اذهان ديگر را درك كند، چه آنها  تنها قادر است پديدهذهن انسان . شود شده و توسط شخصيت اداره مي
تواند جهان را تجربه نمايد، يك ذهن الهي و يك شخصيت  اگر شخصيت انسان مي. انسان باشند و چه فوق انسان

  .واقعي جايي در آن جهان نهفته است
عيسي ناصري به تحقق . يانسان نيز يك روح است، شخصيت بالقوة روح. خداوند روح است، شخصيت روحي

كامل اين پتانسيل شخصيت روحي در تجربة انساني دست يافت، از اين رو، زندگي او كه دستيابي به خواست پدر بود 
 ياگر چه شخصيت پدر جهاني فقط در تجربة واقع. شود ترين آشكارسازي شخصيت خداوند مي لآ ترين و ايده واقعي

گي زميني عيسي از نمايش كامل چنين واقعيت يافتن و آشكار شدن شخصيت تواند درك شود، ما در زند مذهبي مي
  .يابيم خداوند در يك تجربة راستين بشري الهام مي

  
   ارزش معنوي مفهوم شخصيت-7

  
 اشاره — پدر آسماني —كرد، او به يك الوهيت شخصي   صحبت مي“خداي زنده” در بارة هنگامي كه عيسي

نمايد، پرستش هوشمندانه را مورد توجه قرار   همياري روحاني را تسهيل مي پروردگار،مفهوم شخصيت. داشت
توانند بين چيزهاي غيرشخصي صورت  عملكردهاي دوجانبه مي. دهد بخش را ترويج مي دهد، و اطميناني طراوت مي

وري  تواند مورد بهره ، نظير رابطة ميان خداوند و انسان نميرابطة هميارانة پدر و پسر. حانيپذيرند، ولي نه همياري رو
توانند با يكديگر رابطة رباني داشته باشند، اگر چه اين  فقط شخصيتها مي. قرار گيرد مگر اين كه هر دو شخص باشند

تواند تنها با حضور چنين وجود كاملاً غيرشخصي مثل تنظيم كنندة فكر بسيار تسهيل  مشاركت رباني شخصي مي
  .گردد

 30



  

انسان با . يابد خورد با خداوند به يگانگي دست نمي ب با اقيانوس پيوند ميانسان آن طور كه يك قطرة آ
ي از طريق الههمياري تدريجي متقابل روحاني، با تداخل شخصيتي با خداوند شخصي، با كسب فزايندة طبيعت 

تواند ميان  مييك چنين رابطة والايي فقط . يابد ي دست مينه با خواست الهي به يگانگي الهانطباق قلبي و هوشمندا
  .شخصيتها وجود داشته باشد

تواند بدون شخصيت  مفهوم حقيقت ممكن است جدا از شخصيت در خاطر پرورانده شود، مفهوم زيبايي مي
تواند دوست   مي شخصفقط يك. وجود داشته باشد، اما مفهوم خوبي الهي فقط در رابطه با شخصيت قابل فهم است

بايي و حقيقت اگر ويژگيهاي يك خداي شخصي، يك پدر پرمهر، نبودند از اميد حتي زي. بدارد و دوست داشته شود
  .بودند به بقا جدا مي
تواند آغازين، تغييرناپذير، قادر يگانه، و كامل باشد، و  توانيم به طور كامل بفهميم كه خداوند چطور مي ما نمي

ني در حال تكامل و با نقصانهاي نسبي، احاطه شده در عين حال با جهاني دائماً متغير و ظاهراً محدود در قانون، جها
، زيرا به رغم تغيير مداوم خود و  بشناسيمتوانيم چنين حقيقتي را در تجربة شخصي خودمان ولي ما مي. باشد

  .باشيم محيطمان، هر دو، ما همگي داراي هويت شخصيتي و خواست واحد مي
ق، يا فلسفه درك شود، بلكه فقط از طريق تجربة شخصي تواند از طريق رياضيات، منط واقعيت غائي جهان نمي

توانند شخصيت خداوند را  نه علم، فلسفه، يا الهيات نمي. در انطباق پيش رونده با ميل الهي يك خداوند شخصي
تواند بر درك معنوي عملي از شخصيت خداوند  تنها تجربة شخصي فرزندان ايماندار پدر آسماني مي. تصديق كنند

  .گذاردتأثير ب
 آشكارسازي -آگاهي، ارادة نفس، و امكان خود  برداشتهاي بالاتر از شخصيت جهان حاكي از هويت، خود

و اين خصوصيات ويژه بيشتر بر همياري روحاني با شخصيتهاي ديگر و همتراز، نظير آن چه كه در روابط . باشد مي
 اين ارتباطات آن قدر كامل است كه ربانيت با و وحدت مطلق. شخصيتي الوهيتهاي بهشتي موجود است، اشاره دارد

 غيرقابل تقسيم بودن شخصيت در “. استيكتاپروردگار خداوند ”. شود غيرقابل تقسيم بودن، و با يگانگي شناخته مي
غيرقابل تقسيم بودن شخصيت يك . كند اعطاي روح خداوند براي زندگي در قلوب انسانهاي فاني ممانعت ايجاد نمي

  .شود  مانع توليد مثل پسران و دختران انسان نميپدر انساني
 غيرقابل تقسيم بودن در رابطه با مفهوم وحدت به تفوق غائيت الوهيت بر زمان و مكان، هر دو، اين مفهوم

نهايتي است  اولين منبع و مركز آن بي. نهايت باشند توانند مطلق يا بي از اين رو نه مكان و نه زمان نمي. دلالت دارد
  .باشد ه طور نامحدود فراتر از كليت ذهن، كليت ماده، و كليت روح ميكه ب

سه شخصيت الوهيت بهشت، در . كند ي را نقض نميشت به هيچ وجه حقيقت يگانگي اله بهواقعيت تثليث
 جود اين سه شخصوو . تمامي فعل و انفعالات واقعي جهان و در كلية روابط مخلوقات به صورت واحد هستند

 من كاملاً آگاهم كه هيچ زبان گويايي در اختيار .كند يقت غيرقابل تقسيم بودن الوهيت را نقض نميجاويدان حق
 ولي شما نبايد مأيوس .رسند ندارم تا براي ذهن انسان فاني روشن سازم اين مسائل جهان براي ما چطور به نظر مي

دات بهشتي گروه من هستند نيز به طور  اين چيزها حتي براي شخصيتهاي بالايي كه متعلق به موجوشويد، تمام
هميشه به خاطر داشته باشيد كه اين حقايق ژرف مربوط به الوهيت با معنوي شدن تدريجي . كامل روشن نيستند

  .ذهن شما در طول ادوار پياپي صعود طولاني انسان فاني به بهشت، به طور فزاينده روشن خواهند شد
  

وي از يك گروه از شخصيتهاي آسماني كه توسط قدماي ايامها در ي، عضارائه شده توسط يك مشاور اله[
آيد و   آن قسمت از اين آشكارسازيهايي كه به دنبال ميجهان هفتم، مأموريت يافته تا بر فوق  مركزيستاديووِرسا، 
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الاتي من مسئول نگارش آن مق. باشد نظارت داشته باشم بادان ميمربوط به امور خارج از مرزهاي جهاني محلي ن
 بالاترين منبع اطلاعاتي موجود به اين  كه من نمايانگرنمايد، زيرا هستم كه سرشت و ويژگيهاي خداوند را ترسيم مي

ام و براي  جهانها خدمت كرده ي در تمامي هفت فوقمن به عنوان يك مشاور اله. باشم منظور در هر كرة مسكوني مي
العادة اقامت موقت در پيشگاه  من بارها از مسرت فوق. ام ت گزيده تمامي چيزها اقام بهشتي مركزمدتي طولاني در
ناپذير تصوير  من واقعيت و حقيقت طبيعت و ويژگيهاي خداوند را با اقتداري چالش. ام مند شده پدر جهاني بهره

 .]گويم  سخن ميدانم دربارة كه من مي. كنم مي


